چهره پنهان وام دهندگانى متحد و قدرتمند
 دامين ميله××× (1) Damien Millet؛ سرپرست كميته لغو بدهى‏هاى جهان سوم و نويسنده كتاب «آفريقاى بدون بدهى» ××× و اريك توسن××× (2) Eric TOUSSAINT؛ سرپرست كميته لغو بدهى‏هاى جهان سوم در بلژيك و نويسنده كتاب «ماليه عليه مردم» ×××
چكيده:

حدود 2500 ميليارد دلار بدهى كشورهاى جنوب براى آنها به بارى گران تبديل شده است. كشورهاى بدهكار بايد به هر ذلتى تن دردهند تا كلوپ‏پاريس، اين نماينده در پرده كشورهاى وام دهنده شمال را كه مسئول مذاكره در مورد بدهى دو جانبه كشورهايى است كه در پرداخت آن مشكل دارند،تحت تاثير قرار دهند. منطق مالى خشك اين نهاد است كه در عمل، به همراه صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى، اقتصاد كشورهاى در حال توسعه راكنترل مى‏كند.

كلوپ پاريس
سال 1955 است. رئيس جمهور آرژانتين، خوان دمينگو پرون، توسط يك كودتا كنار گذاشته شده است. رژيم جديد به قصد بازگشت به صحنه‏بين‏المللى، به‏دنبال آن است كه با سرعت با صندوق بين المللى پول و بانك جهانى تماس برقرار كند. او نياز دارد كه مشكل بدهى‏هايش را حل و باكشورهاى اصلى وام دهنده ملاقات كند. 16 ماه مه 1956، به پيشنهاد وزير دارايى فرانسه، جلسه‏اى به اين قصد در پاريس تشكيل و كلوپ پاريس‏بدين ترتيب زاده مى‏شود. پنجاه سال بعد، اين نهاد در كنار صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به ابزارى مركزى در استراتژى كشورهاى وام دهنده‏براى سلطه كامل بر اقتصاد جهانى تبديل شده است. هدف آن، مذاكره درباره بدهى‏هاى دولتى دوجانبه آن دسته از كشورهاى جنوب است كه براى‏پرداخت آن مشكل دارند. اين نهاد كه در آغاز از 11 كشور تشكيل شده بود، اينك 19 عضو دارد.
بين سال‏هاى 1956 و آخر 1980، تنها 30 توافق توسط كلوپ انجام گرفت. پيش از سال 1976، اين نهاد از تشكيل جلسه براى كشورهايى كه ميزان‏بدهى آنها كم اهميت برآورد مى‏شد، حذر مى‏كرد؛ تنها آرژانتين، برزيل، شيلى، اندونزى، پرو، كامبوج، پاكستان و زئير پذيرفته شدند. اما پس از بحران‏پرداخت بدهى، شتابى با اهميت در تشكيل جلسات پديد آمد. بين اوايل سال 1981 تا مه 370 2006 توافق با نمايندگان 81 كشور مختلف بدهكارانجام گرفت. ركورد تاسف بار در اين امر به كشور سنگال تعلق دارد (14 مرتبه از سال 1981)، كه قبل از ماداگاسكا(ر12 بار) و نيجريه و جمهورى‏دموكراتيك كنگو (هركدام 11 دفعه) قرار گرفته است.
ميزان مجموعه بدهى‏هايى كه برسر آنها توافق شده (تمديد مدت پرداخت و يا لغو) بيش از 500 ميليارد دلار مى‏باشد. برگزارى جلسات با شركت همه‏اعضا، كه اغلب ماهانه مى‏باشد، به صورت عادت درآمده است. نمايندگان كشور بدهكار و كشورهاى وام دهنده به دور ميز كنفرانس بزرگى گرد مى‏آيند.نهادهاى بين‏المللى (صندوق بين‏المللى پول، كنفرانس سازمان ملل متحد براى تجارت و توسعه، بانك‏هاى توسعه منطقه‏اى و غيره) نيز در جلسه حاضرهستند. رئيس كلوپ كه اغلب رئيس خزانه ملى فرانسه يا يكى از همكاران نزديك اوست، جلسه را افتتاح مى‏كند.
رئيس هيئت نمايندگان كشور بدهكار به شكل رسمى دليل حضورش را مطرح مى‏كند. از ماه‏ها قبل از تشكيل جلسه، مقامات كشور او با كلوپ تماس‏گرفته و از پيش تسليم 2 پيش شرط اين نهاد شده‏اند: ارائه تقاضايى مبنى بر عدم توانايى ادامه پرداخت‏ها به صورت كنونى و تنظيم توافقى با صندوق‏بين‏المللى پول براى اطمينان از اينكه چنين وضعيتى در آينده مجدداً اتفاق نخواهد افتاد. در هنگام جلسه، كشور بدهكار مى‏بايد تمام شروط وام‏دهندگان را بپذيرد، امرى كه باعث محدود شدن حوزه مذاكره او مى‏شود.
سپس نماينده صندوق بين المللى پول، جزئيات اصلاحات درنظر گرفته شده را براى اينكه اين كشور از شرايط سخت رهايى يابد، توضيح مى‏دهد.آن‏گاه، نمايندگان بانك جهانى و كنفرانس تجارت سازمان ملل، هر كدام به نوبه خود به باز نمودن اين مطلب مى‏پردازند. سپس، سؤال و جواب آغازمى‏شود. پس از آن از نمايندگان كشور بدهكار خواسته مى‏شود تا جلسه را ترك كنند، براى آنكه اعضاى كلوپ بتوانند به «مذاكره» بپردازند. پس از به‏دست آمدن توافق، رئيس جلسه آن را به اطلاع هيئت نمايندگى كشور جنوب مى‏رساند. نمايندگانى كه در تمام مدت زمانى كه درباره سرنوشت‏كشورشان تصميم گرفته مى‏شد، غايب بوده‏اند.
اگر هيئت نمايندگى از توافق نامه پيشنهادى راضى نباشد، مذاكرات مى‏تواند از سرگرفته شود؛ اما بايد درنظر داشت كه امكانات اين كشور براى دفاع ازمواضعش بسيار ناچيز است. پس از امضاى صورت جلسه، هيئت نمايندگى كشور جنوب كارى ندارد جز حاضر شدن در مقابل رسانه‏ها براى ابرازخوشحالى و تشكر از كشورهاى وام دهنده. وضعيت زندگى توده‏هاى محروم توسط اين نهاد بازپس گيرى قروض درنظر گرفته نمى‏شود: «وام دهندگان‏كلوپ پاريس به دنبال بازپرداخت هرچه بيشتر وام‏ها هستند. از اين رو آنها مى‏خواهند كه بيشترين مبلغ ممكن بلافاصله بازپس گرفته شود. براى‏مبالغى كه امكان پرداخت آنها نيست، تاريخ جديدى با شرايطى كه بازپرداخت‏هاى آينده را متعادل كند، درنظر گرفته مى‏شود. هدف از اين كار، كم كردن‏احتمال حضور مجدد بدهكار در مقابل كلوپ پاريس با تقاضاى مشابهى است».
پيوند كلوپ و بانك‏هاى بزرگ
بدين ترتيب، آيا اين اتفاقى است كه بين مسئولين كلوپ و مديران بانك‏هاى بزرگ رد و بدل پست و مقام وجود دارد؟ آقاى ژان پير ژويه در ژوئيه 2005از رياست كلوپ كناره گيرى كرد تا مسئوليت رياست نيمه رسمى شعبه فرانسوى بانك باركلى را به عهده گيرد. دبير اول سابق كلوپ، آقاى امانوئل مولن‏نيز در ژانويه 2006، فعاليت‏هاى جديدش را در سيتى بانك، اولين گروه بانكى جهان آغاز كرد.
كلوپ پاريس خود را همچون گروهى غيررسمى معرفى مى‏كند، نوعى «نا نهاد». اين كلوپ نه از لحاظ قانونى وجود دارد و نه داراى اساسنامه مى‏باشد. درتئورى، نتيجه گيرى‏هاى مذاكراتش تنها توصيه به حساب مى‏آيند و فقط وقتى جامه عمل مى‏پوشند كه كشورهاى وام دهنده، با اراده شخصى، تصميم‏مى‏گيرند آنها را از طريق توافق‏هاى دوجانبه به كار بندند. تنها اين توافق‏ها هستند كه ارزش قانونى دارند. با اين همه، كشورهاى عضو كلوپ هميشه‏توصيه‏هاى آن را دنبال و از اصل همبستگى‏اى كه همه آنها را گرد هم آورده، پيروى مى‏كنند. شيوه‏اى زيركانه براى پوشاندن مسئوليت‏ها: كلوپ پاريس درمقابل هيچ چيز مسئول نيست؛ چرا كه دولت‏ها را به چيزى مجبور نمى‏كند و از سوى ديگر، دولت ها نيز فقط توصيه‏هاى كلوپ را اعمال مى‏كنند. به علاوه،كلوپ با پديد آوردن امكان حضور يك جبهه متحد براى بازپس‏گيرى وام‏هاى دوجانبه، نقشى اساسى بازى مى‏كند. در مقابل آن، هر كشور جنوب منزوى‏است. وضعيت آن از تمام جوانب و با توجه به داده‏هاى ارائه شده توسط صندوق بين‏المللى پول بررسى مى‏شود. نبايد فراموش كرد كه پيش بينى‏هاى‏صندوق بين‏المللى اغلب بسيار خوش‏بينانه ارزيابى مى‏شود.
كلوپ كه همواره درباره «مديريت صحيح» به ديگران درس مى‏دهد، خود را به اجراى آن مجبور نمى‏داند. تقويم جلسات آن هرگز از پيش به اطلاع عموم‏نمى‏رسد؛ كسانى كه مسئول هدايت مذاكرات داخلى هستند و موضع اعضاى مختلف كلوپ در مورد بحث‏هاى مطرح، هرگز شناخته نمى‏شود ؛ جلسات‏پشت درهاى بسته و بدون حضور تماشاگر برگزار مى‏شوند. كلوپ كه مخفى كارى را دوست دارد، مگر به اجبار، در مقابل رسانه‏ها حاضر نمى‏شود. با اين‏همه، در سال‏هاى اخير كلوپ در ارتباط با سه واقعه در اخبار روز قرار گرفت.
سياست يك بام و دو هوا در لغو وام‏ها 
در نوامبر 2004، بدهكارى عراق، موضوع مذاكرات چندجانبه‏اى بود كه به صورتى غيرعادى به درازا كشيد. ايالات متحده و متحدانش در اشغال نظامى‏مارس 2003، خواستار لغو 95% از وام‏هاى كشورهاى عضو كلوپ به عراق بودند. آلمان، فرانسه و روسيه به هيچ وجه نمى‏خواستند از مرز 50% عبوركنند. توافق نهايى بر روى رقم 80% و در سه مرحله انجام گرفت؛ يعنى صرف نظر كردن از 31 ميليارد دلار از 39 ميليارد طلب كشورهاى كلوپ. بدين‏ترتيب يك بار ديگر روشن شد كه لغو يك بدهكارى، وقتى منافع جغرافيايى - استراتژيك در ميان باشد، امكان پذير است. امرى كه پيش از اين نيز درموارد متعدد اتفاق افتاده بود: در مورد مصر درآوريل 1991، زمانى كه اين كشور به جنگ اول واشنگتن در خليج فارس پيوست، يا لهستان وقتى اين‏كشور در ماه مه 1991 از پيمان ورشو خارج شد، و در دسامبر 2001 در مورد پاكستان، زمانى كه اين كشور پذيرفت كه به واشنگتن در دخالت نظامى‏اش‏در افغانستان كمك كند.
در ژانويه 2005، پس از تسونامى كه با بيش از 220 هزار كشته، سواحل اندونزى را درنورديد، بسيارى از انجمن‏ها خواستار لغو بدهى كشورهاى مصيبت‏زده شدند. در مقابل پژواك رسانه‏اى اين خواسته، كلوپ پاريس تصميم گرفت كه تنها يك سال تاخير در پرداخت وام را به كشورهاى اندونزى و سرى‏لانكا هديه كند. اين دو كشور بايد بين سال‏هاى 2007 تا 2010 بدهى‏هايى را كه سرآمد آنها سال 2005 بوده است، بپردازند. نه تنها هيچ لغو وبخششى شامل اين بدهى‏ها نشد، بلكه چون بازپرداخت در تاريخ موعود انجام نمى‏گيرد، بهره اضافى ديركرد نيز از سوى كشورهاى وام دهنده برآنهااعمال خواهد شد.
در اكتبر 2005، اعلام شد كه كلوپ پاريس پذيرفته است كه از دو سوم بدهى‏هاى نيجريه كه اولين توليد كننده نفت آفريقاست، چشم پوشى كند (18ميليارد از 30 ميليارد بدهى). خبربه ظاهر خوبى كه در واقع تأسف‏بار مى‏باشد: نيجريه بايد در عرض 6 ماه، عقب افتادگى‏هاى پرداخت‏هايش را بپردازدتا در عوض يك سوم بدهى‏هايش بخشيده شود. بخشش يك سوم ديگر بدهى‏ها منوط به اعلام رضايت صندوق بين المللى پول از عملكرد اين كشور وپرداخت هاى اضافى ديگر شده است. نيجريه بدين ترتيب بايد يك‏بار ديگر در مقابل خواست‏ها و دستورالعمل‏هاى صندوق بين المللى پول سرتعظيم‏فرود آورد. اين كشور مجبور شد در عرض چند ماه 4/12 ميليارد دلار بپردازد؛ درحالى كه عقب افتادگى پرداخت وام‏هاى ديكتاتور نظامى دهه 1990، يك«بدهى نفرت انگيز» به حساب مى‏آمد.
طبق نظر رئيس كميسيون مالى نيجريه، آقاى فاروق لاوان «اين امر باوركردنى نيست كه نيجريه 14/5 ميليارد يورو در عرض 2 سال گذشته براى‏خدمات بدهى‏اش پرداخته باشد و در همان زمان، ميزان اين وام 73/5 ميليارد دلار، بدون گرفتن هيچ وام جديدى افزايش يافته باشد. اين وضعيت‏ديگر نمى‏تواند ادامه يابد. ما بايد اين وام را لغو كنيم».
از چندى پيش درخواست پرداخت قبل از موعد وام‏ها به كلوپ پاريس افزايش يافته است. در تابستان 2005، روسيه 15 ميليارد دلار از بدهى‏اش راپرداخت نمود. در مورد اين كشور كه در مه 2006، جلسه سران هشت را پذيراست، كلوپ اصل باز پرداخت قبل از موعد 22 ميليارد دلار بدهى باقى‏مانده‏اش را پذيرفته است. در دسامبر 2005، برزيل اعلام كرد كه تمام بدهى‏هايش را (معادل 6/2 ميليارد دلار) قبل از موعد پرداخت خواهد كرد. در مه2006، الجزاير پيشنهاد پرداخت 8 ميليارد دلار از بدهى‏هايش را مطرح كرد. آرژانتين و برزيل اخيراً رفتار مشابهى در مقابل صندوق بين‏المللى پول‏اختيار كرده و به ترتيب مبلغ 8/9 و 5/15 ميليارد دلار را پرداخت نموده‏اند.
البته وابستگى همه جانبه آنها به وام‏ها بر جاى خود باقى مانده است، چرا كه آنها اين پرداخت را (به خصوص در مورد آرژانتين) به بهاى قرض گرفتن ازوام دهندگان ديگر انجام داده‏اند. اما اين عمل به آنها اجازه داد كه به وابستگى خود به كلوپ پاريس و صندوق بين‏المللى پول پايان دهند و به ويژه خود رااز شرّ دستورالعمل‏هاى اجبارى آنها در زمينه سياست‏هاى اقتصادى و اجتماعى داخلى شان رها كنند. شرايط اقتصادى مساعد است. در واقع نرخ بهره‏بسيار پايين، كم شدن ضرايب ريسك و افزايش قيمت مواد خام باعث رشد چشم‏گير ذخاير ارزى كشورهاى در حال توسعه شده است: نزديك به1600 ميليارد دلار در پايان سال 2004 يعنى معادل تمام بدهى‏هاى دولتى خارجى اين كشورها.
نظرى كه بر اساس آن اين كشورها مى‏بايست براى توسعه خود را مقروض كنند، ديگر مستدل به نظر نمى‏آيد. توسل به قرض، تنها براى باز پرداخت‏وام‏هاى سابق به كار گرفته مى‏شود. در مقابل چنين بن بستى، اين فكر به وجود آمد كه كشورهاى در حال توسعه با درميان گذاشتن بخشى از ذخاير ارزى‏خود، بانك توسعه و صندوق ارزى مشتركى را به وجود آورند. در مارس 2006، در كاراكاس، -در حالى كه ديگر كشورهاى آمريكاى لاتين با دقت اين‏مسئله را دنبال مى‏كردند - تأسيس يك بانك كشورهاى جنوب در دستور جلسه رؤساى بانك‏هاى مركزى كشورهاى ونزوئلا، برزيل و آرژانتين قرارداشت. از سوى ديگر، ونزوئلا يك سوم بدهى‏هاى آرژانتين را كه معادل 6/1 ميليارد دلار بود، خريدارى كرد. اگر آرژانتين در يكى از جلسات آينده كلوپ‏پاريس حضور يابد، ونزوئلا نيز مى‏بايد در كنار ديگر كشورهاى وام دهنده دعوت شود... اگر گروهى از كشورهاى مقروض براى كمك به يكديگر متشكل‏شوند، اين تمام منطق كلوپ پاريس است كه زير علامت سؤال خواهد رفت.
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